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  ناشر سخن

  
  

 هايرشته دارترینپرطرف از یکی يمنزلهبه هایش،گرایش و هاشاخه تمام با حقوق يرشته
 است؛ کرده جلب خودبه را انسانی علوم دانشجویان از فراوانی تعداد کشور، دانشگاهی

 گوناگون هايجایگاه و مناصب در و شده خدمت يعرصه وارد تحصیل، از پس که دانشجویانی
  . شوندمی مشغول وظیفه ایفاي به

 مدار بر دانشجویان تحصیل و گرفته قرار کار مبناي حقوق، هايدانشکده در کهمنابعی
 کهچنان متمادي سالیان طی که هستند جزواتی و کتب يمجموعه واقع، در دارد، قرار هاآن
  . اندنکرده هماهنگ زمانه نیازهاي و تحولات با را خود و نیافته تغییر باید

 امري سودمند، و پربار هايمجموعه به پژوهاندانش مبرم نیاز که است درحالی این،
 علمی نیازهاي رفع براي ارزشمند و غنی کتب تدوین ضرورت ترتیب،اینبه. است انکارناپذیر
 قرار توجه مورد گذشته از بیش باید آن، از متأثر هايرشته نیز و حقوق يرشته دانشجویان

 از پژوهان دانش نیاز با آنها تناسب و سو یک از آنها محتواي روزآمدي که هاییکتاب گیرد؛
  . باشد گرفته قرار نویسنده، و ناشر لحاظ و توجه مورد دیگر، سوي

 کتب نشر امر در پیشگام ايمؤسسه مقام در ،چتردانش آزاد عالی آموزش يمؤسسه
 حقوق يرشته دانشجویان با همراهی در مؤثري هايگام است توانسته غنی، و روزآمد آموزشی
 دقیق رصد با و خود فراوان تجربیات از منديبهره با که دارد افتخار مؤسسه این. بردارد

 تسهیل ها،آن دستاورد ترینمهم که گمارد همت آثاري تولید به دانشجویان، علمی نیازهاي
 يارائه با است امیدوار دانش چتر انتشارات. باشد پژوهندگان یادگیري تسریع و آموزش
 ظهور يمنصه به پیش از بیش علمی يحوزه این در را خود هايشایستگی درخشان، خدمات
  .برساند

  
  دانشور فرزاد                                 

  نتشارات چتر دانشمدیر مسئول ا
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ܖܗܑܜܑܖܑ܎܍۲

تعریف
 

A

یک
  

contract

 قرارداد 
  

is 

است
  

an

یک
  

agreement

توافق
  

between

بین
  

two

دو
  

or 

 یا 
  

more

چند
   

parties

 طرف 
   

who

که
  

promise

  تعهد میکنند
  

to give

بدهد
  

and

 و
  

receive

بگیرد
  

something

چیزي
  

from 

از
   

eachother 

یکدیگر
  

 
(legally 

قانوناً 
  

known

شودمی نامیده 
  

as

به عنوان
  

consideration)

عوض
  

and

و
  

Who

اینکه
  

intended

  قصد میکنند
  

the

 آن  
  

agreement 

توافق
  

To be 

باشد
  

 legally 

 قانوناً   
  

binding

الزامآور 
   

 تعریف
 

دهند کنند چیزي را به یکدیگر بیک قرارداد توافقی اســت بین دو یا چند طرف که تعهد می
ـــد میو بگیرند (که قانوناً به عنوان عوض نامیده می ـــود) و اینکه قص انوناً کنند آن توافق قش

  الزام آور باشد.
 

All

همه
  

contracts

قراردادها
  

are

هستند
  

agreements

توافق
  

but 

اما
  

there are

وجود دارند
  

many

بسیاري از
 
agreements

توافقات
 

which

که
   

are not

نیستند
   

contracts

قرارداد
   

if

اگر
   

a friend

دوستی
   

promised

تعهد بکند
   

to pay 

بپردازد (پولی)
   

for

براي
 

the petrol 

بنزین
    

in return for

  در قبال اینکه
    

a lift

 ببرید به
    

home

خانه
   

from

از
    

college

دانشکده
    

on

با
    

your 

تان
 

motorbike

موتور
 
and

و
   

later

بعداً 
  

refused

خودداري کند از
  

to do

انجام دادن
   

as

همان طوري که
  

promised,

تعهد شده
   

you

 از شما
 
would not expect

انتظار نخواهد رفت
  

to take

ببرید
  

the

این
   

matter

موضوع را
   

to

به
   

court

دادگاه
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ـــتند. اگر  ـــیاري از توافقات و جود دارند که قرارداد نیس ـــتند اما بس همه قراردادها توافق هس
ـــیکلت تان از  ـــتی تعهد بکند پولی بپردازد براي بنزین در قبال اینکه (او را) با موتور س دوس

ـــکـده بـه خانه ببرید و بعداً از انجام دادن (آن) همان طوري ـــده خودداري  دانش که تعهد ش
 نماید، از شما انتظار نخواهد رفت که این موضوع را به دادگاه ببرید.

 
 ܎ܗ ܛܔ܉ܑܜܖ܍ܛܛ۳

ارکانِ
   
܉

یک
   
ܜ܋܉ܚܜܖܗ܋

 قرارداد
 

 

The following

زیر
   

elements 

عناصر
   

are considered

تلقی میشوند
   

to be 

باشند
   

essential

لازم 
   

 to

براي
 

the formation of

تشکیلِ  
   

a

یک 
   

legally

قانوناً 
   

biding

آورالزام
   

contract:

 قرارداد
 

 

  ارکان یک قرارداد
  عوامل زیر به عنوان لازمه تشکیل یک قرارداد  قانوناً الزام آورتلقی می شوند:

  

A.

الف
   

 (1)
(1)

   
offer

ایجاب
  

and

و
   

(2)
(2)

   
acceptance

قبول
 

 B.

 ب
   

 consideration

عوض
 

 C.

ج
   

capacity

اهلیت
 

D.

د
   

Legal

قانونی
   

 Relations

روابط
 

 E.

ه
   

 legality

مشروعیت
 

 F.

و
   

consensus ad idem 

توافق در همان موضوع 
   (

 agreement

 توافق
) 

  قبول�)2و(ایجاب�)1( -الف
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  عوض�-ب
  اهلیت�-ج
  روابط قانونی�-د
  مشروعیت�-ه
   در همان موضوع(توافق)توافق�-و

൮
࡭

الف
 .
૚

1
൲  
ܚ܍܎܎۽

ایجاب
 

Every

 هر
  

contract

 قرارداد
  

must

 باید
  

start

 شروع شود
  

with 
 با

  
an 

  یک
  

offer

 ایجاب
  

by

 از سوي
  

one

 یک
 
person

 طرف
  

  
to

 به
     

another 
 طرف دیگر

  
An

 یک
  

offer

 ایجاب
  

is

 است
  

adeclaration

 اعلامی
  

  by which

 که بموجب آن
  

the maker

 موجبِ
   

(offer)

(ایجاب دهنده)
  

intends 

کندمی قصد 
  

to be 

 شود 
  

legally 

 قانوناً 
  

bound 

متعهد
  

by 

توسط
  

the 

آن
  

terms 

شروط
 
stated 

ذکرشده
  

if 

اگر
  

accepted 

شود پذیرفته
  

by 

از سوي
  

the 

آن
  

offeree.     

  ایجاب شونده
  

 

  ایجاب -1 -الف
 یجابب توســط یک طرف به طرف دیگر شــروع شــود. یک ااهر قرارداد باید با یک ایج

ــد می ــده اعلامی اســت که موجبِ (ایجاب دهنده)قص ــروط ذکر ش کند قانوناً توســط آن ش
 . متعهد شود اگر از سوي ایجاب شونده پذیرفته شود

 

I 

 من
  

may 

 ممکن است
  

offer 

 ایجاب کنم
  

to sell 

 بفروشم
  

my 

 خودم را
  

car 

 ماشین
  

to 

 به
  

you 

 شما
  

for 

 در قبال
  

£1000
هزار پوند

  

and 

 و
  

if 

 اگر
  

the 

 این
  

offer 

 ایجاب
  

is accepted.

 مورد قبول واقع گردد
  

I 

 من
 

am 

 هستم
  

legally 

 قانوناً 
  

bound 

 متعهد
 

by 

 نسبت به
  

the terms of  

شروطِ
  

my 

 خودم
  

offer 

 ایجاب
  

I 

 من
  

may not

 ممکن نیست
  

later 

 بعداً 
  

increase 

 افزایش دهم
   

the

 آن
  

price 

 قیمت را
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nor

 یا اینکه
  

change 

 تغییر دهم
  

the 

 آن
  

agreed 

 مورد توافق را
  

terms 

شروط
 

به شما بفروشم و  ممکن اسـت من [چنین] ایجاب کنم که ماشین خودم را در قبال هزار پوند
اگر این ایجاب مورد قبول واقع گردد من قانوناً نســبت به شــروط ایجاب خود متعهد هســتم. 

 ممکن نیست بعداً من قیمت را افزایش دهم یا اینکه آن شروط مورد توافق را تغییر دهم.
 

the following 

 زیر
  

points 

نکات
 
must 

باید
 
be considered 

رنظرد گرفته شود  
 
when 

 به هنگام
 
making 

تشکیلِ 
 

an

یک
 
offer

ایجاب
   

 

          به هنگام تشکیل یک ایجاب نکات زیر باید در نظر گرفته شود.
 

(1)

(1)
 
It 

آن
  

may 

 ممکن است
   

be made 

 صورت بگیرد
   

to 

خطاب به
    

an 

یک
  

individual 

 شخص 
    

or 

یا
   

to 

خطاب به 
   

a larger 

زیادي
 
number 

   تعداد 
  

of 

از
  

people.

مردم
   

Carlill  

 کارلیل 
  

v.

علیه
  

carbolic

کاربولیک
  

smoke

اسموك
  

Ball

بال
  

co.

شرکت
 

(1892) 
 (1892) 

   

 

ـــخص یا خطاب به تع ]ایجـاب[) آن 1( ـــت خطـاب به یک ش داد زیادي از مردم ممکن اس
  صورت بگیرد.

    ) .1892کارلیل علیه شرکت کاربولیک اسموك بال ( ]دعوي[
  

In 

در
  

an

یک
  

advertisement,

آگهی
  

the 

آن
  

company

شرکت
  

 promised 

 تعهد نمود
  

to give 

بدهد
  

�100 

 100 پوند
  

to

به
   

anyone

هر کسی
  

who

که
  

purchased

بخرد 
  

their

شان را
  

smoke ball

بخور
  

remedy

داروي
  

for

براي
  

influenza,

آنفولانزا
 
and

و
   

caught

 دچار شود به
  

 the

آن
   

illness

بیماري
  

within

در ظرف
  

14
14

  
days

روز
  

to show

   براي نشان دادن
  

go݋d faith 

  حسن نیت
,
the 

آن
   

company 

شرکت
  

deposited

سپرد
  

�1000
1000 پوند

  
with

نزد 
  

a

یک
  

bank

بانک
   

to meet 

 براي تأمین
  

any

هرگونه
  

claims

ادعایی 
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Carlill. Mrs 

خانم کارلایل
   

bought

خرید
  

the

آن
  

remedy,

 داررو را
  

caught

اردچ شد به     
  

influenza

   آنفولانزا 
   

and

و
  

claimed

 ادعا کرد
   

�100 

100 پوند
  

the court

 دادگاه
   

avarded

مورد رأي قرارداد
   

Calill. Mrs 

 خانم کارلایل
   

�100 

100 پوند
   

and

 و
  

held that:

حکم داد که
   

 

 ]درمان[ر کســـی که داروي بخورشـــان را براي در یک آگهی آن شــرکت تعهد نمود به ه
پوند بدهد . براي نشـــان دادن  100روز آن مریضـــی را بگیرد  14آنفولانزا بخرد و در ظرف 

  حسن نیت، آن شرکت براي تأمین هر گونه ادعایی هزارپوند نزد یک بانک سپرد. خانم
ـــد و کـارلایـل آن دارو را خرید، به آ  100ادعا کرد. دادگاه  ]را[پوند 100نفوالانزا دچار ش

  خانم کارلایل مورد رأي قرارداد و حکم داد که: ]نفع[پوند به 
  

(i)

(1)
  

an

یک
  

offer

ایجاب
  

may 

استممکن  
  

be made

 وضع شود
 

to

براي
  

the world,

  تمام دنیا
 

it

آن
 
does not 

نیست
 
have to

لازم
   

 
be

باشد
  

to

براي
     

a

یک
   

specific

معین
  

person.

شخص
 

  

لازم نیست براي یک  ]ایجاب[) یک ایجاب ممکن اسـت براي تمام دنیا وضـع شـود. آن 1(
    شخص معین باشد.

 
(ii)

(2)
   

although

هرچند
   

the general

کلی
   

rule

 قاعدة
    

is that

این است که
    

advertisements

 اعلامیه ها
    

are not

نیستند
     

offers

ایجاب
  

the 

 این
  

fact 

حقیقت
  

that 

که
  

£1000 
پوند1000

  
had been deposited 

 سپري شده بود
  

with

نزد
  

a 

 یک 
  

bank 

  بانک 
   

showed

نشان میدهد که 
 

it

آن
  

was

بود
  

a

یک
  

firm

قطعی
  

offer

ایجاب
  

and

و
  

legal

قانونی
  

relation

روابط
  

were intended.

 قصد شده بود
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ـــت که اعلامیه2( ـــتند ) هر چند قاعدة کلی این اس  1000این حقیقت که  ]اما[ها ایجاب نیس
 ]ایجاد[دهد که آن یک ایجاب قطعی بوده و پوند نزدیک بانک ســپرده شــده بود نشــان می

    ود.روابط قانونی قصد شده ب
  

(iii)

(3)
 
communication of

ابلاغِ 
  

acceptance

قبول
  

may 

ممکن است
  

be implied

به طور ضمنی صورت گیرد
  

 
by 

از طریق
  

the conduct of 

رفتارِ
  

the acceptor.

   قبول کننده
   

 

    .ورت گیرد) ابلاع قبول ممکن است به طور ضمنی، از طریق رفتار قبول کننده ص3(
  

2 −
2 − 

 
It

آن
 

may 

ممکن است
 

be made

صورت گیرد
 
in writing,

مکتوب
 
by words

شفاهی
 
or

یا
 
by conduct.

به طور عملی
 

Many

بسیاري از
 

people 

مردم
 

think of

 فکر میکنند دربارة
 

a 

  یک
contract  

قرارداد
  

as 

 به عنوان
  
ܽ

یک
  

written 

مکتوب
  

document,

سند
   

 because 

زیرا
   

they 

آنها
    

read 

  میخوانند
   

and 

 و
    

heard of

شنوندمی دربارة  
   

footballers

فوتبالیستها
  

or

 یا
  

T. V

 تلوزیون
   

stars 

 ستارگان
   

“signing 

 امضايِ
   

a 

 یک
   

 year − two

 دو ساله
   

contract” .

 قرارداد
   

Although 

 هر چند
  

is 

 است
 

it 

 آن
      

some times 

گاهی
    

desirable 

 مطلوب
    

to have

 داشتن
    

written 

 کتبی
    

evidence 

 مدرك
    

of 

 از
    

what 

 آنچه که
   

was agreed,

 مورد توافق قرار گرفته است
  

it 

 آن
  

is not 

نیست
  

essential 

ضروري
  

for 

براي
  

most 

بیشتر
  

contracts,

 قراردادها
  

and 

 و
   

an 

 یک
    

oral 

 شفاهی
    

contract 

 قرارداد
    

is 

 است
   

just 

 درست
  

as 

 به همان میزان
    

legal.

 قانونی
  

On occasion 

 گاهی
   

the parties 

 طرفین
 

may not 

 ممکن نیست
 

contract

 قرارداد ببندند
  

verbally,

 شفاهاً
  

but

 اما
 

may

 ممکن است
 
communicate

 ابلاغ کنند
   

 
their 

 شان
   

intentions 

 قصد
   

by 

 یا
   

conduct .

 رفتار
   

for example,

 به طور مثال
  

a 

 یک
  

taxi 

 تاکسی
  

may

 ممکن است
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be hired 

 کرایه شود
   

by 

 با
   

raising 

  بلندکردن
   

a hand 

 یک دست
   

or 

 یا
  

a 

 یک
   

nod 

 تکان سر
   

at 

 در
  

an 

 یک
  

auction 

 حراج
   

 
may 

 ممکن است
   

make 

 به وجود آورد
   

a bid 

یکپیشنهاد
   

for 

 براي
  

the 

 آن
   

item 

 جنس
   

on sale

فروشی
   

 
طور شــفاهی یا عملی صــورت گیرد. ه مکتوب، ب ]به صــورت[ممکن اســت  ]ایجاب[آن 

ـــیـاري از مردم یـک قرارداد را ب ـــند مکتوب میه بس پندارند. براي اینکه آنها عنوان یک  س
 ]مطلبی[ها و ستارگان سینما توسـط فوتبالیسـت "یک قرارداد دو سـاله امضـا شـدن"درباره 

ـــتن یک مدرك کتبی از آنچه که مورد توافق خواننـد و میمی ـــنوند. هر چند گاهی داش ش
آن براي بیشـــتر قراردادها ضـــروري نیســـت. و یک قرارداد  ]اما[قرارگرفته مطلوب اســـت .

اهی طور شفه اوقات ممکن است طرفین بشـفاهی درست به همان میزان قانونی است. گاهی 
طور مثال یک ه ابلاغ نمایند. ب ]خویش[قرارداد نبندند اما ممکن اسـت قصــدشــان را با رفتار 

 ]به علامت توافق[ا تکان دادن سر یتاکسی ممکن است با بلند کردن یک دست کرایه شود، 
  د.جنس فروشی بوجود آور ]خرید[در یک حراج ممکن است پیشنهادي براي 

 
3
3

it

آن
  

must

باید
  

be communicated

ابلاغ شود
  

to

به
  

the acceptor

قبول کننده
   

A

یک
  

person

شخص
  

who,

که
  

not aware

آگاه نیست
  

of

از
  

an

یک
  

offer,

ایجاب
  

acts

عمل میکند
  

in

به
  

a

یک
  

certain

خاص
  

way

طریق
 ,

can not

نمیتواند
  

later,

 بعداً 
  

when

وقتی
  

aware

شودمی مطلع 
  

of

از
  

the existence of

وجود
    

the

آن 
  

offer,

ایجاب
  

claim

ادعا کند
 
that

که
 
this

این
 
action

عمل
 

was

بوده است
 
the acceptance.

قبول
 
it is of no avail

هیچ فایدهاي ندارد
 
to claim

ادعا شود
   

that

که
  

he

او
  

would have conducted

عمل نموده است
   

him self

خودش 
   

in

به
  

the same

همان
  

way,

نحو
   

had

اگر
   

he

او
 

knowan

دانستمی
     

at

در
    

the time

زمانی
   

that

که
     

the

آن
   

offer

ایجاب
     

had been made.

 . صورت گرفته بود
      

Such

چنین
   



 
 

 

GCSE LAW   / CHATRE DANESH   14 

situations

موقعیتهایی
  

arise

بروز میکند
   

in 

در
   

reward

مژدگانی ها
   

cases.

قضیه
  

Suppose,

 فرض کنیم
   

for example,

 براي مثال
   

a

یک
     

reward

جایزه
  

was offerd

ایجاب شده
  

for

براي
  

returning

برگرداندن
  

a

یک
  

lost

گمشده
   

dog

سگ
   

and

و
   

a

یک
   

person

شخص
   

un aware

بیاطلاع
  

of

 از
 
the

آن
  

offer

ایجاب
  

returned

برگرداند
the

آن
  

dog

سگ را
  

to

به
  

the owner.

صاحب (ش)
  

The finder

یابنده
   

could not

تواندنمی
  

later

 بعداً 
 

claim

ادعا کند
 
the reward,

جایزه را
 
because

زیرا
 
at

 در
  

the
 
time of

زمانِ
 
returning

برگرداندن
    

the dog

سگ
  

he

او
 
didnt know

دانستنمی
 
that

 که
  

there was

وجود دارد
 

an

 یک 
 

offer

 ایجاب
  

to

تا
 

be accepted.

  مورد قبول واقع شود
   

  

  باید به قبول کننده ابلاغ شود. ]ایجاب[آن  -3
ــت  ــخصــی که از ایجاب مطلع نیس کنند، بعداً به طریق خاصــی عمل می ]با وجود اینکه[ش

بوده  ]ایجاب[شود ادعا کند که این عمل قبولِ تواند وقتی که از وجودِ ایجاب مطلع مینمی
دانســـته که شـــود که او خودش به همان نحو عمل نموده و در آن زمان می اســـت. اگر ادعا

ـــورت گرفتـه، بی ـــیه مژدگانیها بروز فایده خوهد بود. چنین موقعیتایجـاب ص هایی در قض
ــده جایزهمی ــگ گمش ــکند. براي مثال فرض کنیم. براي برگرداندن یک س ده اي ایجاب ش

جایزه را  تواندبرگرداند یابنده بعداً نمی اطلاع از آن ایجاب سگ را به صاحبشوشخصی بی
ــگ، نمی ــت یک ایجاب وجود دارد تا مورد قبول ادعا کند زیرا در زمان برگرداندن س دانس

   واقع شود.
૝

4
ܖܗܑܜ܉܋ܗܞ܍܀

 الغاء
   

An

یک
  

offer

ایجاب
 

may

ممکن است
 
be with drawn

لغو گردد
  

at

تا
  

any time

نزما هر 
 
before

قبل از
 
acceptance,

قبول
 
but

اما
  

the revocation of

الغايِ
   

the offer

 ایجاب
   

must

باید
  

be

گردد
   

communicated

ابلاغ 
   

to

به
   

the offrree

 مخاطب آن
   

in Dickenson v. Dodds

൤دعوي دیکسون علیه دادس در سال൨ در
 
(1876)

1876
,

the offeree

  مخاطبایجاب
 
was informed

اطلاع یافت
 

by

توسط
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a

یک
  

reliable

قابل اعتماد
  

third party

شخص ثالث
  

that

که
  

the

 آن
  

property,

مال
  

which

که
  

was

بود
  

the subject

موضوع
 

  
of the offer,

ایجاب
  

had been sold.

فروخته شده است
  

it

آن
  

was held that

 حکم داده شده که
  

this

این
  

communication.

ابلاغ
   

although

گرچه
    

by

توسط
    

an

یک
     

outside

خارج
    

party,

شخص
    

was

بود
    

good

خوبی
    

notice

تذکر
     

of

نسبت به
     

the revocation of

 الغایی
    

the

 آن
  

offer

ایجاب
  

An

یک
  

offer

ایجاب
  

may

 ممکن
  

not

نیست
   

be revoked

لغو شود
    

if

اگر
   

consideration

عوض
  

was given

پرداخت شده باشد
  

 to

براي
  

keep

نگه داشتن
  

the offer

ایجاب
  

open

باقی
  

for

براي
  

a

یک
   

certain
معین

  
period

مدت
  

of time.

زمان
   

 

  الغاء (فسخ) ایجاب -4
ـــت تا هر زمان قبل از قبولِ  لغو گردد اما الغاء ایجاب باید به  ]ایجاب[یک ایجاب ممکن اس

). مخاطب ایجاب 1876مخاطب آن ابلاغ گردد. در دعوي دیکســـون علیه دادس در ســـال (
یافت که آن مال که موضوع ایجاب بود فروخته توسط یک شخص ثالث قابل اعتماد اطلاع 

از روابط طرفین [شـده است. حکم داده شده که این ابلاغ گرچه توسط یک شخص خارج 
، تذکر خوبی نسـبت به الغاء آن ایجاب بوده اسـت. اگر عوضی براي ]صـورت گرفته اسـت

ست لغو نی باقی نگه داشتن ایجاب براي مدت زمان معینی پرداخت شده باشد، ایجاب ممکن
  گردد.

  
5
5

.
an

یک 
  

offer

 ایجاب
   

must

باید
   

 be distinguished

تمیز داده شود
   

from

از
   

an

یک
  

 invitation

دعوت
  

to

به
  

trear.

معامله
 

It

آن
   

is

هست
  

important

مهم
  

to know

بدانیم
   

which

کدام
   

party
طرف

  
makes

ایجاد میکند
 
the offer

 ایجاب را
  

and 

و
  

which

کدامیک
  

In

در
  

the case of

موردِ 
  

goods

کالاهایی
  

on display

شوندمی که نمایش داده 
  

in

در
  

a

یک
  

shop,

 فروشگاه
 
it has
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long been decided

مدت هاست رأي داده شده
 
that

که
 

it

آن
  

is

هست
 
the customer

مشتري
 
who

که
 

makes

کندمی ایجاد 
 
the offer

ایجاب را
 

and

و
 
the shopkeeper

دارمغازه
  

who

که
  

accepts

میپذیرد
  

the

آن
  

price

قیمت
  

displayed

نمایش داده شده
 

on

بر روي
 
goods

کالاها
 

is not

نیست
 
the offer,

ایجاب
 
it

آن
 

is

هست
 
only

فقط
 

an

یک
 
invitation

دعوت
  

for

از
  

the

آن
 
customer

مشتري
 

to make

تا ایجاد کند
 

an

یک
    

offer

ایجاب
    

and

و
   

the

آن
   

amount

رقم
   

shown

نشان داده شده
   

is

هست
   

an

یک
  

indication

نشانه
   

of

از
 

the acceptable

قابل پذیرش
  

price.

قیمت
 

  یک ایجاب باید از یک دعوت به معامله متمایز گردد. -5
ـــت بـدانیم کدام طرفِ  را  ]ایجاب[کند و کدامیک آن ایجاب را ایجاد می ]معامله[مهم اس

هاست رأي شده شوند مدتپذیرد. در مورد کالاهایی که در یک فروشگاه نمایش داده میمی
پذیرد. آن قیمت نمایش را می ]ایجاب[دار آن ي است که ایجاب را ایجاد و مغازهکه مشـتر

یک ایجاب  تنها دعوتی است از آن مشتري تا ]بلکه[داده شده بر روي کالاها ایجاب نیست، 
  اي از قیمت قابل پذیرش است.، نشانه]نیز[را ایجاد کند و آن رقم نشان داده شده 

  
  

  After

بعد از
 
  the second

دوم
  

  world

جهانی
  

  war,
جنگ

  
  many

بسیاري
  

  self − service

سلف سرویس
  

shop

فروشگاه هاي
   

were opended

افتتاح شدند
  

in

در
  

this

این
  

country

کشور
  

for

براي
  

the first

اولین
  

time

بار
 
and

و
 
there was

وجود داشت
  

doubt

تردید
 

whether

آیا
   

this

این
   

law

قانون
   

  would apply,

اعمال خواهد شد
   

 the goods

کالاها
   

were

شده بودند
   

  individually

یکایک
 

priced

قیمتگذاري
 
and

و
 
the customer

مشتري
 

took

برمیداشت
  

them

آنها را
  

off

از
 
the shelf

قفسه
 
and

و
 

placed

میگذاشت
    

them

آنها را
 

into

 داخل
 

a

یک
  

basket.

سبد
 

when

چه زمانی
  

was

بود
 
the offer

ایجاب
 

made,

صورت گرفته
 

when

چه زمانی
 

was

شده بود
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it

آن
 
accepted?

پذیرفته
 

In

ቂدعويቃ در
 
pharma ceutical

داروسازي
 
society of

نجمنِا
  

Great 
کبیر

 
britain

بریتانیاي
 

v.
برعلیه

 

Boots Cash Chemists
B. C. C

   
Ltd.

شرکت با مسئولیت محدد
  

(1953).
 سال 1953

  
it

آن
  

was

داشت
   

held

مقرر
  

by

توسط
  

the court of

دادگاه
  

Appeal

استیناف
  

that

که
  

the

آن
  

customer

مشتري
  

makes

. ایجاب میکند
  

the offer

 ایجابرا
   

when

وقتی که
   

the goos

کالاها
    

are presented

ارائه میشود
    

for

براي
    

payment

پرداخت
    

at

نزد
    

the cash

صندوقدار
    

desk,

میز
    

and

و
   

the acceptance

قبول
  

takes plasce

ددهمی رخ 
  

when

هنگامی که
  

the cashier

صندوقدار
  

accepts

 میپذیرد
  

the money.

پول را
   

 the

آن
  

law

قانون
   

gives

میدهد
  

a

یک
  

 cashier

صندقدار
   

 the

آن
  

  right

حق را
   

  to accept

تا بپذیرد
   

or

یا
   

 reject

ردکند
   

a

یک
   

customerُ�s

مشتري را
  

offer.

ایجاب
 

هاي سـلف سـرویس بسـیاري براي اولین بار در این کشور بعد از جنگ جهانی دوم فرشـگاه
اعمال  ]ها همدر مورد این فروشگاه[افتتاح شدند و این تردید وجود داشت که آیا این قانون 

ـــد  ـــتري  ]یا نه[خواهد ش ـــده بودند و مش ـــه کالاها یکایک قیمت گذاري ش آنها را از قفس
چه زمانی ایجاب صورت گرفته و چه زمانی گذاشت. داشت و آنها را داخل یک سبد میبرمی
انجمن داروسازي بریتانیاي کبیر بر علیه شرکت با  ]دعوي[پذیرفته شده بود؟ در  ]ایجاب[آن 

 ]است[). دادگاه استیناف مقررداشت که آن مشتري 1953در سال ( B.C.Cمسئولیت محدود 
وند و شند وقتی که کالاها براي پرداخت نزد میز صندوقدار ارائه میککه ایجاب را ایجاد می

دهد. آن قانون به صـــندوقدار حقی را پذیرد رخ میقبول هنگامی که صـــندوقدار پول را می
  ایجاب یک مشتري را بپذیرد یا آن را رد کند. ]از اینکه[دهد می

  

in

در
 

 a

یک
 
 more

تر
  

 recent

جدید 
  

 criminal

کیفري
  

 caseُݏ�

دعواي
  

 Fisher

فیشر
  

 v.

علیه
  

 Bell

بل
  

(1961).

  ൬1961൰در سال  
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the defendant

خوانده
   

was charged

متهم شده بود
   

with

 به
   

offering

ایجاب
   

for

براي
   

sale

فروش
   

an

یک
   

offensine

تهاجمی
  

 
weapon.

سلاح
  

He 

او
  

had displayed

به نمایش گذاشته بود
  

a

یک
  

fick

ضامندار
  

knife

چاقوي
  

with

با
  

a

یک
  

price

قیمت
  

in

پشت
   

 
 his

اش
  

shop

مغازه
  

window.

ویترین
  

The court

دادگاه
  

followed

پیروي کرد از
  

the law of

حقوقِ
      

contract

قراردادها
   

and

و
  

 
held that

رأي داد که
  

a

یک
  

price

قیمت گذاري شده
  

article

جنس
  

in

پشت
  

a

یک
  

shop

مغازه
 
window

ویترین
 

is

هست
 

an

یک
   

invitation

دعوت
  

to

به
  

treat

معامله
  

and

و
  

is not

نیست
  

an

 یک
  

 offer

ایجاب
  

  for

براي
  

  sale.

فروش
  

 The defendant,

متهم
   

therefore,

بنابراین
  

was not

نبود
  

guilty of

مرتکبِ
  

"offering 

فروشِ
  

for

براي
  

sale"

ایجاب
  

the

آن
  

flick

ضامندار
  

knife.

چاقويِ
 

 

)، خوانده به ایجاب براي 1961ر بر علیه بل در ســـال (در یک دعواي کیفري جدیدتر، فیشـــ
ن دار را باقیمتی پشت ویتریفروش یک سـلاح تهاجمی متهم شده بود. او یک چاقوي ضامن

ـــته بود دادگاه از حقوق قراردادها پیروي کرد و رأي داد که یک مغازه اش به نمایش گذاش
یک  ]بلکه[اي فروش نیست جنس قیمت گذاري شده پشت ویترین که مغازه یک ایجاب بر

دار امنچاقوي ض "ایجاب براي فروش نیست"دعوت به معامله اسـت. بنابراین متهم مرتکبِ 
     .نبود

  

The above

فوق
 
rule

قانون
  

has beenapplied

اعمال شده است
 

to

براي
 

some

بعضی از
 
advertisements.

آگهیها
 

In 

൤دعوي൨ در
   

Harris

هریس
v.

بر علیه
Nickerson

نیکرسون
(1873)

در سال(1873) 
it

آن
was held that 

حکم داده شد که
an

یک
 
advertisement

اعلامیه
   

giving

با ارائه دادن
 
details of 

جزئیاتِ 
 

an

یک
 
auction 

حراج
 

to 

براي
 
take place 

رخ دادن
 
was not 

نبود
 

an

یک
 
offer

ایجاب
 
but

بلکه
  

an

یک
  

invitation

دعوت
  

to

به
  

come

آمدن
  

and

و
  

make

ایجاد کردن
  

an

یک
  

offer.

ایجاب
  

In 

൤دعوي൨ در
  

Partridge

پارتریج
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v.
بر علیه

 
Crittenden

کریتندن
 

(1968),
در سال (1968)

 
Partridge

پارتریج
 
was charged 

متهم شده بود
 
with

به
 
illegally 
غیر قانونی

     

offering 

ایجاب
 
for

براي
  

sale

فروش
  

wild

وحشی
  

live

زنده
  

birds.

پرندگان
 
He 

او
 
had placed 

چاپ کرده بود
  

an

یک
 
advertisement

آگهی
     

in 

در
  

a

یک
  

paper

روزنامه
  

offering

ایجاب
  

birds

پرندگان
  

for

براي
  

sale

فروش
  

but

اما
  

the court

دادگاه
  

held that 

حکم داد که
  

he

او
   

had not made

ایجاد نکرده است
 

an

یک
  

offer

ایجاب
  

for

براي
  

sale,

فروش
  

as

چرا که
  

the

این
  

advertisement

آگهی
  

was

بود
  

only

تنها
   

an 

یک
  

invitation 

دعوت
  

to 

به
  

treat.

معامله
   

 

هریس بر علیه نیکرسون  ]دعوي[قانون فوق براي بعضـی از آگهی ها اعمال شـده است. در 
 نیست رائه دادنِ جزئیاتِ حراج، ایجاب)، حکم داده شده که یک اعلامیه با ا1873در سال (

ـــت براي آمد بلکـه ـــت. در دعوي پارتریج علیه  ندعوتی اس و ایجاد کردن یک ایجاب اس
) پارتریج به ایجاب براي فروش غیر قانونی پرندگان وحشـــی زنده 1968کریتندن در ســـال (

ــت، چرا  ــده بود اما دادگاه حکم داد که او یک ایجاب براي فروش ایجاد نکرده اس متهم ش
  که این آگهی تنها یک دعوت به معامله بود.

  
An

یک
  

offer

ایجاب
  

must

باید
  

also

همچنین
  

be distinguished

متمایز گردد
  

from

از
  

an

یک
  

intention

قصد
  

to make

ایجاد کردن
   

an

یک
  

offer.

ایجاب
  

An

یک
  

interesting

جالب
  

point of

نکتۀ
  

law

حقوقی
  

was made

اتفاق افتاد
  

in

൤دعوي൨ در
  

Harvey

هاروي
   

v.
بر علیه

Facey
فیسی

. (1893),
در سال (1893)

in which
که در آن

Harvey
هاروي

sent
فرستاد

a
یک

telegram
تلگرام

asking
[مبنی بر]سؤال از

   

Facey

فیسی
  

if

آیا
  

he

او
  

wished

مایل است
  

to sell 

بفروشد
  

Bumper Hall 

بامپرهال
  

pen,

خودنویس
  

and

و
  

asked

تقاضا کرد از
   

him

او
  

to state

تا بیان کند
  

his

اش
  

lowest

کمترین
  

price.

قیمت
  

Facey

فیسی
  

replied 

پاسخ داد
  

by 

بوسیله
  

telegram 

تلگرام
  

that 

که
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the 

آن
  

lowest 

کمترین
   

price 

قیمت
   

would be 

خواهد بود
   

�900.

900پوند
   

Harvey

هاروي
   

accepted 

پذیرفت
   

at 

در
   

that 

آن
   

price 

قیمت
  

but 

اما
  

Facey 

فیسی
  

refused

امتناع کرد
  

to sell.

از فروش
  

The court

دادگاه
  

held that

رأي داد که
  

there was no

داشتهن هیچ وجود 
   

contract.

قراردادي
 
Faceyᇱs

فیسی
 
telegram

تلگرام
 
was not

نبود
 

an

یک
 
offer

ایجاب
 
but

بلکه
  

a

یک
  

mere

صرف
 
invitation

دعوت
   

to 

به
  

treat,

معامله
  

and 

و
  

�900 

900پوند
  

was 

بود
  

the 

یک
  

lowest 

کمترین
  

price 

قیمت
  

he 

او
  

would consider

مدنظر داشت
   

if

اگر
  

he 

او
  

decided 

تصمیم میگرفت
  

to sell 

 بفروشد
  

in 

در
  

the future.

آینده
 

 

ـــد ایجاد کردن یک ایجاب متمایز گردد. یک نکتۀ جالب    همچنین ایجاب باید از یک قص
اتفاق افتاد، که در آن هاروي یک  1893فیســی در ســال  هاروي بر علیه ]دعوي[حقوقی در 

سـؤال از فیسی که آیا او مایل است خودنویس بامپرهال بفروشد و  ]مبنی بر[تلگرام فرسـتاد 
از او تقاضـا کرد تا کمترین قیمتش را بیان کند. فیسـی با تلگرام پاسخ داد که کمترین قیمت 

ـــی از فروش اپذیرف پونـد خواهـد بود. هاروي آن قیمت را900 متناع کرد. دادگاه ت اما فیس
ــی یک ایجاب نبود  ]بین آنها[رأي داد که  ــت. تلگرام فیس ــته اس هیچ قراردادي وجود نداش

ـــرف بـه معامله  پوند کمترین قیمت بود که اگر در آینده 900و  ]بود[بلکـه یـک دعوتِ ص
 داد.گرفت، مدنظر قرار میتصمیم به فروش می

  
The

آن
  

law

قانون
   

stated

الذکر
   

above

فوق
   

has been decided

مورد حکم واقع شده
   

by

در
   

cases

دعاوي
   

but

اما
   

there are

وجود دارد
   

many 

متعددي
   

similar 

مشابه
   

"offers" 

ایجابهاي
   

which 

که
   

have 

باید
   

still 

هنوز
   

to be decided 

مورد تصمیمگیري واقع شوند
   

by 

توسط
  

the courts.

محاکم
       

ـــابه  ]متعددي[قانون فوق الذکر در دعاوي   ـــت. اما ایجابهاي مش مورد حکم واقع شـــده اس
 متعددي وجود دارد که هنوز باید توسط محاکم مورد تصمیم گیري واقع شوند. 
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For

براي
  

Example,

مثال
  

is

هست
  

the wording

عبارت
  

on 

روي
 

a 

یک
  

slot 

سکهاي
  

machine

ماشین
 
the offer

ایجاب
or

یا
  

is 

هست

 
it 

آن
  

an

یک
  

invitation

دعوت
  

to 

به
  

treat

معامله
  

so that

بنابراین
  

the 

آن
 
customer

مشتري
  

makes

کندمی ایجاد 
 
an 

یک
   

offer 

ایجاب
  

when 

وقتی
  

he 

او
  

places

دهدمی قرار 
   

the 

آن
  

coin 

سکه را
  

in 

در
  

the slot?

شکاف
   

is 

میکند
  

a 

یک
  

bus

اتوبوس
 

 
making

ایجاد
   

an 

یک
   

offer 

ایجاب
   

when 

وقتی که
   

it 

آن
   

stops,

توقف میکند
    

or 

یا
   

is 

میکند
   

it 

آن
   

inviting 

دعوت
 

 
the passengers 

مسافران
  

to make 

تا ایجاد کنند
   

an 

یک
  

offer 

ایجاب
  

which 

که
  

the conductor

راننده
  

accepts 

کندمیقبول
  

when 

وقتیکه
 
he 

او
 
takes 

میگیرد
  

the money?

پول را
  

It

آن
  

is

هست
  

my

من
  

opinion

نظر
  

that

که
  

the

آن
  

customer

مشتري
  

 
in

در
   

each 

هر
  

case 

حالت
  

makes
ایجاد میکند

   
the
آن

  
offer,

ایجاب را
   

but
اما

   
until

تا زمانی که
  

such
چنین

   
a case
قصیهاي

 

 
is decided

مورد حکم قرار گیرد
  

by 
توسط

  
the courts 

محاکم
  

the 
آن

  
law 
قانون

  
 is not 

نیست
  

certain.
معلوم

  
 

اي ایجاب است یا دعوتی است به روي یک ماشین سکه ]نوشته شده[براي مثال آیا عبارات 
 یک ایجابدهد ایجاد معامله بنابراین آن مشـتري وقتی سکه اي را در داخل شکاف قرار می

ـــافران را  ]اینکه[کند یا کند ایجاب ایجاد میکند؟ آیا اتوبوس هنگامی که توقف میمی مس
عقیدة  کند.گیرد آن را قبول میکه وقتی راننده پول را می طوريه کند بدعوت به ایجاب می

قانون  ]موضوع[کند اما من این است که در هر حالت آن مشتري است که ایجاب را ایجاد می
 اي توسط محاکم مورد حکم قرار گیرد.معلوم نیست تا زمانی که چنین قضیه
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ۯ
الف

  
૛
2

  
 ۱۳ۼۯ܂۾۱۱۳ۯ

قبول
   

 
Once

به محض اینکه
  

a

یک
  

valid

معتبر
  

acceptance of

قبولِ 
  

an

یک
  

offer

ایجاب
  

has been made

گیردمی صورت 
  

and

و
  

all 

همۀ
 

  
the other 

دیگر
  

factors

عوامل
  

are

هستند
  

present,

مهیّا
  

a

یک
 
contract

قرارداد
 

is

هست
 
in existence 

موجود
 
and

و
   

neither

هیچ
  

party

طرف
  

may

ممکن نیست
  

escape

فرار کند
  

from

از
  

the

آن
  

terms

شروط
 
expressed.

اظهار شده
 

unless

مگر اینکه
   

both

هر دو
 
parties

طرف
 

agree.

موافق باشند
 

As

همانطور که
 

it

آن
 

is

هست
 
important

مهم
 
to know

که بدانیم
 

when

چه وقت
 

an

یک
   

offer

ایجاب
  

is made,

گیردمی صورت 
  

it

آن
  

is

هست
  

equally

به همان اندازه
  

important

مهم
 
to know 

که بدانیم
  

the exact 

دقیق
   

time

زمان
  

an

یک
  

acceptance

قبول
   

is made,

گیردمی صورت 
  

because

زیرا
   

from

از
  

that

آن
  

moment

لحظه
  

all

همۀ
   

the duties,

وظایف
  

obligations

تعهدات
  

and

و
 
liabilities of

مسئولیت هاي
 
the

آن
 
contract

قرارداد
 
are binding

الزام آورند
 

on

براي
   

the parties.

طرفین
 
The following

ذیل
 
rules of

قوانینِ
 
acceptance

قبول
 
have been decided

اتخاذ شدهاند
 

by

توسط
   

the courts 

محاکم
   

over

طی
   

many

متعدد
  

years,

سنوات
   

but

اما
  

are

هستند
  

still

هنوز
  

subject to 

در معرض
  

change

تغییر
 
by

با
 

the introduction of 

معرفیِ
  

new

جدید
  

techniques of

روش هاي
  

communication.

ارتباطات
   

 

  قبول -2
ـــورت گرفت و همۀ قبولِ�ِبـه محض اینکـه  ـــتند،  معتبر یک ایجاب ص عوامل دیگر مهیا هس

تواند از شروط اظهار شده فرار کند مگر اینکه هر دو قرارداد موجود است و هیچ طرف نمی
رد گیطرف موافق باشـند. همانطور که آن مهم است بدانیم چه وقت یک ایجاب صورت می
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ز آن ا گیرد را بدانیم زیرابه همان اندازه این مهم است زمان دقیقی که یک قبول صورت می
ـــئولیت هاي آن قرارداد براي طرفین الزام آورند قوانین لحظـه همـۀ وظـایف، تعهـدات و مس

ــده ]به مربوط[ ــط محاکم اتخاذ ش ــنوات متعدد توس اند. اما هنوز با معرفی قبول ذیل، طی س
  هاي جدید ارتباطات در معرض تغییر هستند.روش

  
1
1

.  
Acceptance

قبول
  

may

ممکن است
  

only

تنها
  

be made

صورت گیرد
  

by

توسط
  

the

آن
  

Person

شخص
  

to

൰خطاب൬ به
   

whom

کسی که
  

the

آن
  

Offer

ایجاب را
  

was made 

به عمل آورده است
   

An

یک
 
offer

ایجاب
 

made

صورت گرفته
 

to

൨خطاب൤ به
 

a

یک
 
specific

معین
 
person

شخص
 

may

ممکن است
 
be accepted

پذیرفته شود
   

by

توسط
 
that

آن
 
person

شخص
 
only

تنها
 

(Boulton 

൤دعوي൨بولتن
 

v .

علیه
 
Jones

جانس
 

(1857)).

در سال 1857
 

Otherwise

در غیر این صورت
   

there

آید
 
could

میتواند
 

be

به وجود
 

Some

بعضی از
 

odd

عجیب و غریب
 
situations,

موقعیت هاي
 
such as

مثال
 

A

الف
 

offering

ایجاب میکند به
  

C,

ب
   

a

یک
   

famous

مشهور
   

painter,

نقاش
   

£ 1000 

1000پوند
   

for 

براي
   

a 

یک
   

portrait,

تصویر چهره
   

and

و
   

D,

ج
  

a

یک
   

house painter

نقاش ساختمان
  

who

که
  

was standing 

ایستاده بود
   

nearby,

در آن نزدیکی
   

accepting

میپذیرد
   

the

آن
   

offer.

ایجاب را
   

The

آن
 
rule

قانون
 
only

تنها
 

applies

شودمی اعمال 
 

when

هنگامی که
 
the

آن
  

offer

ایجاب
 

is made

صورت گیرد
 

to

براي
 

a

یک
 
specific

معین
   

person

شخص
   

and

و
   

not 

نه
  

to

 براي
  

the world 

جهان
   

at large,

عموم
   

as

مثال
   

in 

در
   

Carlill′s

کارلایل
   

Case.

قضیه
    

 

ــی که ایجاب را ب -1 ــخص خطاب به کس ــط ش ــت تنها توس عمل آورده، ه قبول، ممکن اس
  صورت گیرد.

ــخص ایجابی ک ــط آن ش ــت تنها توس ــورت گرفته، ممکن اس ــخص معینی ص ه خطاب به ش
هاي در غیر این صـــورت موقعیت .1857بولتن علیه جانس در ســـال  ]دعوي[پذیرفته گردد 
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ـــویر چهره 1000وجود آیـد مثـل ایجـاب ه وانـد بـتبی مییرعجیـب و غ پونـد براي یک تص
تمان اســـت و در آن یک نقاش مشـــهور و ج که یک نقاش ســـاخ -به ب -الف ]توســـط[

پذیرد. آن قانون تنها هنگامی که ایجاب براي شخص معینی نزدیکی ایستاده آن ایجاب را می
  شود و نه براي عموم جهان، مثال در قضیه کارلایل.صورت گیرد. اعمال می

  
2
2

.
Acceptance

قبول
  

must 

باید
  

be

باشد
  

absolute

کامل
  

and

و
 
unqualified.

بیقید و شرط
 
The offeree

مخاطب ایجاب
 
must

باید
   

accept

بپذیرد
  

the

آن
  

offer

ایجاب
  

as

همانطور که
  

made

صورت گرفته
 
and

و
 
not add 

نیفزاید
 

any

هیچگونه
 
conditions

قیدي
   

or

یا
  

terms.

شروطی
 

If

اگر
 

a

یک
 
counter − offer

متقابل
 

is made

صورت گرفته باشد
 
the

آن
 
offer

ایجاب
 
is terminated

منقضی میگردد
   

and

و
  

the

آن
  

offeror

موجب
  

is under no obligation

هیچ تعهدي ندارد
 
to

تا
honour

محترم بشمرد
 
the

آن
 

offer,

ایجاب را
 
even

حتی
 

if

اگر
   

at

در
  

a 

یک
  

later 

متأخر
  

date 

زمان
  

the 

آن
  

acceptor 

قبول کننده
  

wishes 

بخواهد
  

to
  

 accept 

قبول کند
  

the 

آن
 
original 

اصلی
   

terms.

شروط
  

In effect,

نتیجتاً 
  

when

وقتی
   

a

یک
   

counter

متقابل
  

offer

ایجاب
  

is made 

صورت بپذیرد
   

the

آن
  

acceptor

قبول کننده
   

is saying 

൨این معنی൤ است که در حال بیان
 
"I 

من
 
do not 

نمیکنم
 
accept 

قبول
 
your 

شما را
 
offer,

ایجاب
 

will

خواهید کرد
 
you

شما
   

accept

قبول
 
my

مرا
  

offer? "

ایجاب
 

In

൤دعوي൨
 
Hyde

هید
  

v.

علیه
 
Wrench

رنِچ
 

(1840),
 در سال 1840

 
the

آن
 
defendant

خوانده
   

offered

پیشنهاد کرد
  

to sell

بفروشد
  

his

اش
  

land

زمین
 

for

درقبالِ 
 

£1000
1000پوند

 
Hyde

هید
 
counter − offered

متقابلاً  ایجاب کرد
 
buy

بخرد
 
at

 به
   

�950
950پوند

  
but

اما
  

after

بعد از اینکه
  

Wrench

رنچ
  

had refused

امتناع کرد از
 
this

این
 
offer,

ایجاب
 
Hyde

هید
 
"accepted"

"پذیرفت"
   

the

آن
  

original 

اصلی
  

offer 

ایجاب
  

and 

و
  

sued 

اقامه دعوا کرد
 
for 

براي
  

the

آن
 
 land.

زمین
 
It

آن
 

was held 

حکم داده شد
 

by

توسط
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the court 

دادگاه
  

that

که
  

the

آن
  

countcr − offer 

ایجاب متقابل
  

terminated

منقضی کرده است
  

the

آن
  

original 

اصلی
  

offer.

ایجاب
  

 
  و شرط باشد قبول باید کامل و بی قید -2

ـــورت گ و  گونه قیديرفته، بپذیرد و هیچمخـاطب ایجاب باید آن ایجاب را همانطور که ص
گردد و نیفزاید. اگر یک ایجاب متقابل صورت گرفته باشد آن منقضی می ]به آن[شـروطی 

ـــمرد، حتی اگر در یــک زمــان  آن موجــب هیچ تعهــدي نـدارد تــا آن ایجــاب را محترم بش
ـــلی را قبول کند. نتیجتاً وقتی یک ایجاب متقابل ـــرط اص  متـأخرقبول کننـده بخواهـد آن ش

ــورت پذیرد آن قبول کننده در حال بیان  ــت که  ]این معنی[ص ــما را قبول "اس من ایجاب ش
 1840رنچ در سال  هید برعلیه ]دعوي[در  "ا شما ایجاب مرا قبول خواهید کرد؟کنم آینمی

را  ]زمین[پوند بفروشد. هید متقابلاً ایجاب کرد1000خوانده پیشنهاد کرد زمینش را در قبال 
 "ذیرفتپ". اما بعد از اینکه رنچ از این ایجاب امتناع کرد هید ایجاب اصلی را پوند بخرد950

اده شد حکم د ]چنین[آن زمین اقامۀ دعوي کرد. توسـط دادگاه  ]دسـت آوردنه ب[و براي 
  اصلی را منقضی کرده است. که ایجاب متقابل آن ایجاب

  
Generally 

به طور کلی
  

a 

یک
  

seller 

فروشنده
  

would probably 

احتمالاً
  

be prepared 

آماده خواهد بود
  

to sell 

که بفروشد
  

at

به
  

the

آن
  

price

قیمت
 
in 

در
 
the original 

اصلی
  

offer

ایجاب
  

but

اما
 
circumstances 

شرایط
 

may 

ممکن است
  

change,

تغییر کند
  

for

براي
  

example

مثال
 
another

دیگر
 
party

طرف
 

may

ممکن است
 

wish

بخواهد
 
to buy

بخرد
 
at

به
 

 a

یک
  

higher

بالاتر
 
price.

قیمت
  

 

ـــنـده احتمـالاً آمـاده خواهد بود به آن قیمت ه بـ ـــلی  ]اولیه[طور کلی، فروش در ایجاب اص
ــرایط تغییر کند. براي مثال طرف دیگر ممک ــت ش ــد اما ممکن اس ــت بخوابفروش هد به ن اس

 قیمت بالاتري بخرد.
  

It

آن
 
must

باید
 
be noted,

توجه شود
 
however,

با این حال
 
that

که
 

a

یک
 
request

درخواست
 
for

براي
 
further

بیشتر
 
information

اطلاعات
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(e. g.
مثلاً 

    
an 
یک

    
inquiry

تحقیق
    

 as to
در خصوص اینکه

    
whether 

آیا
    

or 
یا

   
not 

نه
    

credit 
اعتبار

  

would be granted) 

تضمین شده است
   

is not 

نیست
   

a

یک
   

counter −

متقابل
   

offer.

ایجاب
  

stevenson

൤دعوي൨ استیونسون
  

v.

علیه
  

McLean

مک لین
 

(1880).

  در سال 1880
  

 

باید توجه شود که درخواست براي اطلاعات بیشتر (مثلاً یک تحقیق در خصوص  با این حال
استیونسون علیه  ]دعوي[. نیستاینکه آیا اعتبار تضـمین شـده است یا نه) یک ایجاب متقابل

      .1880مک لین در سال
   

3.

  3 
 
Acceptance

قبول
 
must

باید
  

be Communicated

ابلاغ شود
  

to

به
  

the offeror

موجب
  

Generally,

به طور کلی
  

this 

این
  

must 

باید
   

be

باشد
   

actual

واقعی
  

communication,

ابلاغ
  

either

خواه
  

orally

شفاهی
  

or

خواه
  

in writing,

کتبی 
  

but

اما
  

in

൤دعوي൨ در
  

Carlill 

کارلایل
  

v.

 علیه
  

Carbolic

کاربولیک
   

Smoke ball 

اسمک بل
  

Co.

شرکت
   

(see p. 118) 

ملاحظه118 شود) (ص 
   

the Court of 

دادگاهِ 
    

Appeal

 استیناف
   

considered 

مدنظر قرارداد
   

that 

که
   

acceptance 

قبول
   

may

ممکن است
   

be 

شود
   

implied 

به طور ضمنی استنباط
  

from 

از
  

the conduct of 

رفتارِ
 
the acceptor.

قبول کننده
  

In

در
  

this

این
  

case,

قضیه
  

Mrs.

خانم
  

Carlillᇱs

کارلایل
     

action

اقدام
     

in

در
     

buying

خرید
    

the remedy

دارو
     

implied

بطور ضمنی نشان میداد
    

her

او
   

 acceptance of

قبولِ 
  

the terms of 

شروطِ
  

the offer 

ایجاب
  

and

و
  

it

آن
  

was not 

نبود
  

necessary

لازم
  

to

تا
  

 
actually

به طور واقعی
  

communicate

ابلاغ کند
  

her

اش را
  

acceptance.

قبول
   

  قبول باید به موجب ابلاغ شود. -3
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کارلایل بر  ]دعوي[کلی این ابلاغ باید واقعی باشد خواه شفاهی، خواه کتبی. اما در طور ه ب
مدنظر قرارداد که قبول  ]این نکته را[علیه شــرکت کاربولیک اســمک بل، دادگاه اســتیناف 

طور ضــمنی از رفتار قبول کننده اســتنباط شــود. در این قضــیه اقدام خانم ه ممکن اســت ب
طور ضمنی نشان می داد. و ه او را ب ]توسـط[قبول شـروط ایجاب  کارلایل در خرید دارو و

  لازم نبود قبول خود را بطور واقعی ابلاغ کند.
  

A

یک
  

person

شخص
  

making

ایجاد میکند
   

an

یک
   

offer

ایجاب
   

may not

ممکن نیست
   

stipulate

شرط نماید
   

in

در
  

the

آن
  

offer

ایجاب
  

that

که
 
no communication

عدم ابلاغ
  

will be deemed

تلقی خواهد شد
  

an

یک
  

acceptance.

قبول
  

In

در[دعوي]
  

Felthouse

فلتوس
   

v.

برعلیه
  

Bindley

بیندلی
  

(1862),

در سال 1862
  

the plaintiff 

خواهان
    

wrote 

൤نامهاي൨نوشت
  

to 

به
  

his 

اش
  

nephew

برادرزادهاش
 

offering

ایجاب کرد
  

to buy

خرید
  

a 

یک
  

horse

اسب
 

for

در قبال
  

�30
30پوند

  
and

و
  

"if

اگر
  

I

من
  

hear no

نشنوم
 

more

چیز دیگري
   

I

من
  

consider

تلقی میکنم
  

the

آن
    

horse

اسب
   

to be

که باشد
  

mine " .

مال من
    

“The nephew

برادرزاده
   

did not reply

پاسخ نداد
   

but

اما
  

ordered 

دستور داد به
  

Bindley,

بیندلی
  

the auctioneer,

متصدي حراج
  

to withdraw 

تا صرفنظر کند
  

the horse 

اسب را
  

from

از
   

sale.

فروش
  

In error 

اشبتاهاً 
  

the horse 

اسب 
  

was auctioned 

فروخته شد
  

and

و
  

Felthouse

فلتوس
  

sued

اقامه دعوي کرد
   

for

جهت
    

his

اش
    

loss.

خسارت
    

The court 

دادگاه
    

held that.

: مقرر داشت که
    

as

همانطور که
    

the nephew 

برادرزاده
   

had not communicated 

ابلاغ نکرده بود
    

his 

اش
    

acceptance of

قبولِ 
     

the offer,

ایجاب
    

no contract 

هیچ قراردادي
   

existed

به وجود نیامده
  

and

و
  

Felthouse

فلتوس
  

had no 

ندارد
  

right of action.

حق اقامۀ دعوي
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، ]قبول[مکن نیست در ایجاب شرط نماید که عدم ابلاغ کند مشخصی که ایجابی ایجاد می
اش خواهان به برادرزاده 1862فلتوس علیه بیندلی در سال  ]دعوي[قبول تلقی خواهد شد در 

اگر من چیز دیگري نشنوم آن اسب "ایجاب کرد و نوشت  پوند30خرید یک اسب را در قبال 
اما به بیندلی، متصدي حراج دستور داد تا برادرزاده پاسخی نداد  "کنم.را مال خودم تلقی می

صرفنظر کند. اشتباهاً اسب در حراج فروخته شد و فلتوس جهت  ]در حراج[از فروش اسب 
خسـارتش اقامه دعوي کرد. دادگاه مقرر داشت از آنجا که برادرزاده قبول ایجابش را ابلاغ 

  ارد. وجود نیامده و فلتوس حق اقامه دعوي نده نکرده هیچ قراردادي ب
  

4.

4
 
Acceptance

قبول
 
must

باید
 
generally

به طور کلی
 

be

باشد
 
in

به
 
the mode

نحو
  

Specified

معین شده
  

in

در
  

the Offer

ایجاب
   

If

اگر
 

a

یک
 
particular

خاص
 
method of

روشِ
 
acceptance

قبول
 

is not

نشده باشد
 
specified

معین
 
in

در
 
the offer,

ایجاب
   

any 

هر
 
reasonable 

معقول
 
method of communication 

روش ابلاغ
 

may 

ممکن است
 

be used,

 مورد استفاده قرار گیرد
   

but

اما
  

if

اگر
  

the

آن
  

offeror 

موجب
  

stipulates 

شرط نماید
  

a 

یک
  

specific 

خاص
  

mode of 

شیوة
 
acceptance,

قبول
 

it

آن
   

must 

باید
 
be carried out 

صورت پذیرد
 
in 

به
 
this 

همان
 
manner.

شیوه
 

In

൤دعوي൨ در
 
Eliason

الیاسون
 

v.

برعلیه
 
Henshaw 

هنشاو
   

(1819),

 در سال 1819
 
the plaintiff

خواهان
 

offered

ایجاب کرد
 
to buy

خریدن
 
flour

آرد
 
from

از
 
Henshaw.

هنشاو
The offer 

ایجاب
   

stipulated that 

مقرر داشت که
  

acceptance 

قبول
  

must 

باید
  

be given

ارائه شود
  

to 

به
  

the

همان
  

waggoner 

چیواگن
  

who 

که
   

delivered

تحویل داده
  

the

آن
  

offer.

ایجاب را
 
The acceptance

قبول
 
was sent

فرستاده شد
 

by

به وسیلۀ
 
post

پست
 
and

و
 
arrived 

رسید
  

after 

بعد از
 
the return of 

مراجعت
the waggoner.

واگنچی
It

آن
was held that

حکم داده شد که
as 

همانطور که
the specific 

مشخص
   

mode of acceptance 

روشِ قبول
  

was not followed

متابعت نشده
  

there was

وجود ندارد
  

no 

هیچ
  

contract.

قراردادي
 



                               
  

 

                   29 ترجمه تحت اللفظی و روان جی سی اس اي / چتردانش     

 

  طور کلی قبول باید نحو معین شده در ایجاب باشد.ه ب -4
اگر یک روش خاص قبول ایجاب معین نشده باشد هر روش معقول ابلاغ ممکن است مورد 

باید  ]قبول[قبول را شرط نماید. آن  ]از[گر آن موجب شیوة خاصی اسـتفاده قرار گیرد. اما ا
خواهان خرید  1819به همان شـیوه صـورت پذیرد. در دعوي الیاسون بر علیه هنشاو در سال 

ـــت که قبول باید به همان واگن ـــاو ایجاب کرد. ایجاب مقرر داش چی که آن آرد را از هنش
چی یله پست فرستاده شد و بعد از مراجعت واگنایجاب را تحویل داده ارائه شود. قبول بوس

طور که روش مشـخص قبول متابعت نشده است،  حکم داده شـد همان ]چنین[رسـید و آن 
  قراردادي وجود ندارد. 

  
This

این
  

rule

قانون
  

may 

ممکن است
  

be relaxed 

تعدیل گردد
  

if 

اگر
  

it

آن
  

is shown 

نشان داده شود
  

that 

که
  

a 

یک
  

different 

متفاوت
   

method of acceptance 

روش قبول
  

places 

قرار میدهد
 
the offeror 

موجب را
 
in

در
 

a

یک
 
no less 

کمتر
advantageous

مطلوبی
   

position.

وضعیت
  

(Manchester 

൤دعوي൨ܯ
  

Diocesan
D

 
Council of Education

شوراي  آموزشی
 

v.

بر علیه
  

Commercial

تجاري
   

General

عمومی
  

investments

سرمایه گذاري
  

Ltd

شرکت با مسئولیت محدود
  

(1970).

در سال 1970
   

 
اگر آن نشان داده شود که یک روش متفاوت قبول موجب را در یک وضعیت کمتر مطلوبی 

بر علیه  MDشــوراي آموزشــی  ]دعوي[ل گردد. (دهد این قانون ممکن اســت تعدیقرار می
 گذاري عمومی، تجاري)شرکت با مسئولیت محدود سرمایه

  
܎ܗ ܖܗܑܜ܉ܖܑܕܚ܍܂

 انقضاي
  
ܖ࡭

 یک
  
ܚ܍܎܎۽

ایجاب
   

An

یک
  

offer

ایجاب
  

is terminaled 

شودمی منقضی 
  

by

توسط
  

the following

ذیل
  

events.

وقایع
  

and 

و
  

is no 

نیست
  

longer 

دیگر
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capable of

قادر به
  

being 

شدن
 
accepted

پذیرفته
   

  انقضاي یک ایجاب
  شود و دیگر قادر به پذیرفته شدن نیست.می یک ایجاب توسط وقایع ذیل منقضی

1
1

.
Refusal

امتناع
   

The other 

൬مقابل൰ دیگر
  

party 

طرف
  

refuses 

امتناع میورزد
  

to

از
  

 accept 

پذیرفتن 
  

the 

آن
  

offer.

ایجاب
   

 

 امتناع  -1

  ورزد.طرف مقابل از پذیرفتن آن ایجاب امتناع می
 

2
2

.
Counter −

متقابل
  

offer

ایجاب
   

the

آن
  

offeree 

مخاطب ایجاب
  

does not accept 

قبول نمیکند
  

the 

آن
  

offer 

ایجاب را
  

as 

همانطور که
  

made,

انجام یافته
  

but 

اما
 

changes

تغییر میدهد
   

the terms

شروط
   

or

یا
   

conditions.

قیود
   

(See

൤دعوي൨ ملاحظه شود به
   

Hyde

هید
   

v.

علیه
   

Wrench 

رنچ
  

above. )

در بالا
     

  متقابلایجاب  -2
تغییر  ]آن را[ند اما قیود یا شروط کآن مخاطب ایجاب، را همانطور که انجام یافته قبول نمی

  3دهد. (ملاحظه شود به دعوي هید بر علیه رنچ در بالا)می
3
3

.
Revocation 

൤ایجاب൨ الغاء
   

The offeror 

موجب
may 

ممکن است
revoke 

لغو کند
or 

یا
withdraw 

صرفنظر کند از
the offer

ایجاب
at 

در
any time 

هر زمان
before

قبل از
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acceptance

قبول
unless

مگر اینکه
consideration 

عوض
to keep 

داشتننگه
the offer 

ایجاب
open 

باقی
has been given 

داده شده باشند
   

  
Dickenson

൤دعوي൨ دیکنسون
  

v.

علیه
  

Dodds

دادس
  

(1876)
 در سال 1876

   

    

  الغاي ایجاب -3
ــت در هر زمان قبل از قبول ایجاب را لغو یا  ــرف ]از آن[موجب ممکن اس نظر کند مگر  ص

  داشتن ایجاب عوضی داده شده باشد.باقی نگه ]براي[اینکه 
 
4
 4

.
Lapse of 

 انقضاي
  

Time

(مهلت) زمان
   

If 

اگر
  

no 

هیچ
 
fixed 

مشخص
  

time 

زمان
 

is allowed 

اعطا نشده باشد
  

for 

براي
 
acceptance,

قبول
 
the 

آن
 
offer 

ایجاب
 

is 

است
 
only 

تنها
   

effective 

مؤثر
 
for 

براي
 

a

یک
  

reasonable 

معقول
 
time.

زمان
  

What 

چه چیزي
 

is 

است
 

a 

یک
 
reasonable 

معقول
 
time 

زمان
   

depends 

بستگی دارد
  

on 

به
  

the circumstances of
 شرایطِ 

   
each 

هر
   

case.

قضیه
   

Therefore ,

بنابراین
   

if 

اگر
   

a

یک
   

person 

شخص
  

made 

ایجادکند
  

an 

یک
 
offer

ایجاب
 

to buy

براي خریدن
  

perishable 

فاسد شدنی
  

goods

کالاهاي
  

such as 

مثل
 
fresh

تازه
  

tomatoes,

گوجه فرنگی
  

it 

آن
  

would be

خواهد بود
 
reasonable 

معقولانه
  

to 

که
  

expect 

قبول کنیم
  

an 

یک
  

immediate 

فوري
  

or 

یا
  

fairly 

تقریباً
 
prompt 

فوري
  

acceptance

قبول
  

but

اما
  

when

هنگامیکه
  

more

تر
  

durable

بادوام
  

goods

کالاهاي
  

are

هستند
 

the subject −matter of

موضوعِ 
  

the offer,

ایجاب
  

a

یک
 
longer

طولانیتر
 
period of

مدت
 
time

زمان
 

may 

ممکن است
  

be considered

تلقی شود
 
reasonable.

ولمعق
   

 

  انقضاي مهلت (زمان)  -4
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اگر هیچ زمان مشـخصـی براي قبول اعطا نشـده باشد، آن ایجاب تنها براي یک زمان معقول 
زمان معقول چیسـت به شـرایط هر قضـیه بستگی دارد. بنابراین اگر یک  ]اینکه[مؤثر اسـت 

ـــدنی مثل گوجه فرنگی تازه ایجاد کن ـــد ش ـــخص ایجـابی را براي خرید کالاهاي فاس ، دش
معقولانـه خواهد بود که یک قبول فوري یا تقریباً فوري را بپذیریم. اما هنگامی که کالاهاي 

  تري معقول تلقی شود.بادوام تري موضوع ایجاب هستند، ممکن است مدت زمان طولانی
  

Ramsgate 

൤دعوي൨رامزگیت
  

Victoria 

ویکتوریا
  

Hotel

هتل
  

v.

برعلیه
  

Montefiore 

یرفیمونت
  

(1866)

درسال(1886)
  

Montefior

مونتفییر
   

offerded

ایجاب کرد
  

to buy 

بخرد
  

shares 

سهام
  

in

در
  

the company.

شرکت
 
Nearly 

تقریباً
 
six 

شش
 
months 

ماه
 
later 

بعد
   

the 

آن
  

company 

شرکت
  

aeccepted 

قبول کردن
   

the 

آن
    

offer 

ایجاب را
    

but 

اما
    

Montefiore

یرفیمونت
    

refused 

امتناع کرد
  

to take 

از گرفتن
  

the 

آن
  

shares.

سهام
  

It

آن
   

was held that 

حکم داده شد که
  

the 

آن
   

period 

زمان
   

between 

بین
  

the 

آن
   

offer 

ایجاب
 
and 

و
 
acceptance 

قبول
 
was 

بوده
 
unreasonable 

نامعقول
 
and 

و
 
the 

آن
 
offer

ایجاب
 

had lapsed 

منقضی شده بود
   

before 

قبل از
  

the 

آن
  

company′s

شرکت
  

acceptance 

قبول
  

was made.

صورت گیرد
       

 

ـــال فیمونتدعوي هتـل ویکتوریا رامزگیت بر علیه   یر ایجاب کردفی. مونت1886یر در س
رفتن یر از گفیسـهام شـرکت را بخرد. تقریباً شش ماه بعد آن ایجاب را قبول کرد اما مونت

حکم داده شد که آن زمان بین ایجاب و قبول نامعقول بوده  ]چنین[آن سهام امتناع کرد. آن 
  منقضی شده بود. قبول شرکت صورت گیرد آن ایجاب ]اینکه[و قبل از 

  
5
5

.  
Death

فوت
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Death 

فوت
  

by 

توسط
  

either

هر
  

party 

طرف
  

before 

قبل از
  

acceptance 

قبول
  

terminates 

کندمی منقضی 
  

an 

یک
  

offer,

ایجاب
   

unless

مگر اینکه
  

the

آن
  

acceptor

قبول کننده
  

does not know

بیاطلاع بوده
  

of

از
  

the offerorᇱs

موجب
  

death

فوت
  

and

و
  

the 

آن
 

dead 

متوفی
 
personᇱs 

شخص
 
personal 

شخصی
 
representatives 

نمایندگان
 
are 

باشند
 
capable of 

قادر باشند به
 
performing 

تشکیل
   

the 

آن
  

contract.

قرارداد
  

Obviously,

به طور واضح
  

this 

این
 
would not apply

اعمال نخواهد شد
  

if 

اگر
 
the

آن
 
dead 

متوفی
 
personᇱs

شخص
   

personal

شخصی
     

services 

خدمات
    

were needed 

نیاز بوده باشد
    

to 

براي
    

perform 

تشکیل
     

the 

آن
     

contract.

قرارداد
   

(Bradbury 

൤دعوي൨برادبري
  

v.

علیه
  

morgan)

مورگان
  

1862
1862

   

  

 فوت -5
ـــی می ]یـک از[فوت هر   کند مگر اینکه قبول کننده ازطرفین قبل از قبول، ایجاب را منقض

اطلاع بوده و نمایندگان شـخصـی شـخص متوفی قادر به تشکیل آن قرارداد فوت موجب بی
طور واضـح، اگر خدمات شـخصـی شـخص متوفی قادر به تشکیل آن قرارداد نیاز ه د بباشـن

 ). 1862برادبري علیه مورگان در سال  ]دعوي[اعمال نخواهد شد. ( ]قاعده[بوده باشد این 
  

Many 

بسیاري از
 
candidates 

داوطلبان
 
in 

در
 
examinations 

امتحانات
 

confuse 

اشتباه میگیرند
 
" termination of 

انقضايِ 
 
an 

یک
  

offer"

ایجاب
 
with

با
  

the " discharge of

خاتمۀ
 

a

یک
 
contract"

قرارداد
  

If

اگر
 

an

یک
 
offer

ایجاب
 
 is terminated

منقضی گردد
  

 
a

یک
 
contract

قرارداد
 
never

هرگز
 
came

آیدنمی
 
into

 به
 
existence.

وجود
 

As 

همانطور که
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both 

هر دو
  

of 

يِ
  

these 

این
  

aspects of

نکاتِ 
  

contract

قراردادها
  

law

حقوق
  

are

میآیند
  

regularly

مرتباً 
  

examined,

در امتحان
  

students 

دانشجویان
  

should 

باید
  

know 

بدانند
  

the 

آن
  

difference 

تفاوت
 
between 

بین
  

the 

آن
  

two.

دو را
  

 

اشتباه  "خاتمۀ یک قرارداد"با  ]را[ "انقضاي یک ایجاب"بسیاري از داوطلبان در امتحانات 
ه ملاحظه شـــود). اگر یک ایجاب منقضـــی گردد، یک قرارداد هرگز ب 139گیرند. (ص می

قراردادهــا مرتبــاً در امتحــان  حقوق ]در[آیــد. همــانطور کــه هر دوي این نکـات وجود نمی
  آیند، دانشجویان باید تفاوت بین آن دو را بدانند.می

 
܀۴۴۳۽

ایجاب
  
۲ۼۯ

و
  
۱۳ۼۯ܂۾۱۱۳ۯ

قبول
  
܇۰

از
  
۶۳܂

طریق
  
ۺۯ܂܁۽۾

پستی
  
܁۷۱۳܄܀۳܁

خدمات
  

 
Provided that

در صورتیکه
    

the post

ستپ
    

  is considered 

تلقی شود
   

a 

یک
   

reasonable

متعارف
   

means of 

وسیلۀ
   

communication 

ارتباطی
 
between 

بین
 
the

آن
 
parties,

طرفین
 
the following 

ذیل
 
rules

قوانین
 

apply:

اعمال میشود
   

 
 

 ایجاب و قبول از طریق خدمات پستی
که پست یک وسیلۀ متعارف ارتباطی بین آن طرفین تلقی گردد قوانین ذیل اعمال  یصورت در
 گردد.می

 
1
1

.
An

یک
Offer

ایجاب
 

is

هست
  

effective

مؤثر
 
when

وقتیکه 
 

it

آن
 
actually

واقعاً 
 

arrives 

شودمی دریافت 
 
An

یک
 
offer

ایجاب
 

in

طی
   

a

یک
  

letter

نامه
  

posted

پست شد
   

on 

در
   

July 

جولاي
   

1
اول

   
and

و
  

delivered

تحویل داده شد
   

on

در
   

July

جولاي
   

6
ششم

  

because of

بخاطرِ
  

a

یک
   

postal

پستی
   

delay

تأخیر
   

becomes 

واقع میشود
   

operative 

مؤثر
   

on 

در
   

July

جولاي
   

6
ششم
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and 

و
   

not

نه
   

when

زمانی که
   

it

آن
   

would be expected 

رفتمی انتظار 
   

to be delivered.

تحویل داده شود
  

Adams 

൤دعوي൨ آدامز
     

v.

برعلیه
  

Lindsell 

لیندسل
  

(1818).

1818
   

 
   افت شود.یک ایجاب وقتی مؤثر است که واقعاً دری -1

ــتی که مؤثر واقع اي در اول جیک ایجاب طی نامه ــد و بخاطر یک تأخیر پس ــت ش ولاي پس
شــود رفت تحویل دادهکه انتظار می شــود در شــشــم جولاي تحویل داده شــد و نه زمانیمی

  ).  1818آدامز برعلیه لیندسل در سال ( ]دعوي[
2
2

.
Acceptance 

قبول
   

The

آن
   

general 

عمومی
   

rules of 

قوانین
   

acceptance 

قبول 
   

apply 

گرددمی اعمال 
   

when 

هنگامی که
    

using

شودمی استفاده 
   

the post ,

پست
  

that is,

یعنی
  

the

آن
 
acceptance

قبول
 
must

باید
 
actually

واقعاً 
 

be

شود
 
received

دریافت
 

by

توسط
 
the

آن
  

 
offeror.

موجب
  

Holwell
HS

  
Securifies

امنیت
 

v.

برعلیه
 
Hughes

هاکس
 

(1974)

در سال 1974
 
However,

هرچند
 

if

اگر
 

it

آن
   

can

بتواند
  

be

دهد
  

clearly

مسلماً
  

or 

یا
  

reasonably 

به طور معقولانه
  

shown 

نشان
  

that 

که
  

the 

آن
  

offeror 

موجب
  

intended 

قصد داشته
 

 that

که
  

it

آن
  

be

باشد
  

sufficient

کافی
  

for

براي
 
acceptance

قبول
  

to

تا
 
be posted,

پست شود
 
acceptance

قبول
 

is

هست
   

effective 

مؤثر
  

as soon as 

به محض اینکه
  

it 

آن
  

is placed 

دگیرمی جا 
  

in 

 در
  

the post − box.

صندوق پست
  

provided 

به شرطی که
  

the 

آن
 

letter 

نامه
   

is 

باشدشده
   

correctly 

به درستی
   

addressed 

آدرس نویسی
    

and 

و
    

properly 

به درستی
  

stamped 

مهر خورده باشد
  

(Henthorn

  ൤دعوي൨ تورن هون
 

v.

برعلیه
  

Fraser 

فراسر
  

(1892)).

1892
   

It 

این
   

would be considered 

تلقی خواهد شد
   

a 

یک
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good

صحیح 
    

acceptance 

قبول
    

if

اگر
    

the

آن
    

letter

نامه
    

was lost

گم شود
     

in

در
     

the post 

ادارة پست
    

and

و
   

not delivered

تحویل داده نشود
 
to

به
 
the offeror.

موجب
 

In

൤دعوي൨ در
 
Household 

خانواده
 

Fire 

آتش سوزي
 
Insurance 

بیمه
   

Co.

شرکت
  

v.

برعلیه
 
Grant

گرانت
  

(1879).

در سال 1879
  

the

آن
  

defendant 

خوانده
  

applied 

درخواست نمود
  

for

براي
  

shares 

سهام
   

in 

در
  

the 

آن
  

company,

شرکت
  

The 

آن
  

company 

شرکت
  

accepted 

قبول کرد
  

the 

آن
  

offer 

ایجاب
  

and 

و
  

posted 

پست کرد
   

the 

آن
  

letter of

نامه
  

allotment,

تخصیص سهام
  

but

اما
  

it 

آن
  

was

بود
  

never

هرگز
  

delivered

تحویل داده نشده
  

to

به
  

Grant.

گرانت
   

The Court of 

دادگاه
  

Appeal

استیناف
  

held that 

رأي داد که
  

acceptance

قبول
  

took place 

واقع شده
 
as soon as 

به محض اینکه
   

the

آن
 
letter

نامه
 
was posted,

پست شد
 
because 

براي اینکه
 
the post 

ادارةپست
 

was

میشد
 
considered 

تلقی
 
the agent of 

نمایندة
   

the 

آن
  

 offeror.

موجب
   

    قبول -2
ول گردد. یعنی آن قبشود، آن قوانین عمومی قبول اعمال میهنگامی که ازپسـت استفاده می

. هر چند اگر آن بتواند به 1974یه هاکس در سال برعل HS ]دعوي[باید واقعاً دریافت شود. 
طور واضـح یا معقولانه نشـان ندهد که موجب قصـد داشـته که پست شدن قبول کافی باشد 

ی که شرطه جاي گیرد مؤثر است ب حض اینکه در صندوق پسته مقبول ب ]صورت در این[
تورن برعلیه  هن ]دعوي[درســتی آدرس نویســی شــده و مهر خورده شــده باشــد ه آن نامه ب

. اگر نامه در اداره پســت گم شـود و به موجب تحویل داده نشــود. آن 1892فراسـر در سـال 
شـرکت بیمه آتش سوزي خانواده  ]دعوي[یک قبول صـحیح تلقی خواهد شـد. در  ]قبول[

، خوانده سـهامِ در آن شـرکت را درخواست نمود. آن شرکت 1897برعلیه گرانت در سـال 
رده و نامۀ تخصیص سهام را پست کرد اما هرگز به گرانت تحویل داده آن ایجاب را قبول ک
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نشــده بود. دادگاه اســتیناف رأي داد که به محض اینکه آن نامه پســت شــد قبول واقع شــده 
  شد. است براي اینکه ادارة پست نمایندة آن موجب تلقی می

  
A

یک
 
possible 

امکان
 
for 

براي
 
this 

این
 
reversal of

نقضِ
 
the 

آن
 
general 

عمومی
 
rule 

قانون
 

is 

هست
 
that 

آنکه
 

it

آن
 

is

است
   

easier

آسانتر
  

to

براي
  

provide 

تهیه
  

proof of

مدركِ
  

posting

پست
  

than

نسبت
  

to 

به
  

prove

اثبات
  

actual 

واقعی
receipt.

دریافت
   

 
نقض قانون عمومی آن است که تهیه مدرك پست نسبت به اثباتِ دریافتِ یک امکان براي 

 تر است.آسان ]نامۀ حاوي قبول[واقعی 
  

When

وقتی
 
Telex

تلکس
 

is used 

استفاده میشود
 

as

به عنوان
 

a

یک
 
means of 

ابزارِ
 
communication,

ارتباطی
 
the

آن
 
rule 

قانون
   

established 

وضع شده
  

by

توسط
  

the Court of 

دادگاه
  

Appeal

استیناف
  

in

൤دعوي൨ در
  

Entores 

با مسئولیت محدود اینترس
   

Ltd 
شرکت

     
v.

برعلیه 
  

Miles Far East 
مایلز خاوردور

    
Corporation 

شرکت  
    

(1955)
درسال1955

    
is 

است
    

that
که

   

acceptance

قبول
  

takes

شودمی واقع 
 
when 

کهوقتی
 
the

آن
 
telex

تلکس
 
is received.

دریافت شود
 
Telex

تلکس
 
is considered 

تلقی میشود
   

similar to 

همانند
    

using

استفاده از
    

the telephone 

تلفن
    

and

و
   

not

 نه
    

the post.

پست
    

However,

هرچند
     

in

൤دعوي൨ در
  

Brinkiholl 

برینکیبون
  

Ltd 

شرکت با مسئولیت محدود
  

v.

برعلیه
  

stehag

استاهاگ
  

stahl

استاهل
  

(1982)

درسال1982
   

the House of 

مجلسِ
  

Lords 

اعیان
  

held that 

حکم داد که
  

this 

این
  

is not 

نیست
  

a

یک
  

universal 

جهانی
  

rule 

قانون
  

and 

و
   

would not 

نخواهد شد
  

apply

اعمال
  

in

در
  

every

همۀ
 
case.

دعاوي
 
For

براي
 
example,

مثال
 

if 

اگر
 
the

آن
 
telex 

تلکس
 
was sent 

فرستاده شود
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at

در
  

night

شب
  

and 

و
  

was not 

نشود
  

read 

خوانده
  

until 

تا
 
next 

بعد
 
morning 

صبح
 

when 

کههنگامی
 
the 

آن
 
office

اداره
   

staff 

کارمندان
  

arrived 

برسند
  

at

به
  

work.

سرکار
   

 

ه شــود قانون وضــع شــده توســط دادگاارتباطی اســتفاده می عنوان یک ابزارِه وقتی تلکس ب
عوي شرکت با مسئولیت محدود اینترس برعلیه شرکت مایلز خاوردور درسال اسـتیناف در د

ز شـود. تلکس همانند استفاده اآن اسـت که وقتی تلکس دریافت شـود قبول واقع می 1955
شــرکت با مســئولیت محدود برینیکیبون  ]دعوي[شــود و نه پســت. هرچند در تلفن تلقی می

که این قانون جهانی نبوده و  س اعیان حکم داد، مجل1982در سال  استاهل برعلیه اسـتاهاگ
در همۀ دعاوي اعمال نخواهد شد. براي مثال اگر آن تلکس در شب فرستاده شود و تا صبح 

  بعد هنگامی که کارمندان آن اداره به سرکار برسند خوانده نشود.
  

3
3

.
Revocation

الغاء
   

Revocation 

الغاء
    

takes place 

واقع میشود
    

when

 وقتیکه
    

actually 

واقعاً 
    

received 

دریافت شود
    

by 

به وسیله
    

the 

آن
   

.
offeree

مخاطب ایجاب
   

, not when 

کههنگامی  نه 
    

posted

پستشود
   .

Byrne

൤دعوي൨ بیرن
    

v.

برعلیه
   

Van 

وَن
   

Tien hoven 

نینهاون
   

 (1880).

در سال 1880
   

  الغاء -3
ـــود نه وقتی واقع می ]ایجاب[الغـاء  ـــط آن مخاطب ایجاب دریافت ش ـــود که واقعاً توس ش

  . 1880بیرن برعلیه وَن تین هاون در سال  ]دعوي[هنگامیکه پست شود. 
 

۰

ب
.
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